
جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 پنجشنبه 5 اسفند 1400 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7858

سختی کار نانوایی بر کسی 
پوشیده نیست. کافی 
است چند دقیقه کنار 

تنور بایستیم تا سختی 
کار را بفهمیم، ساعت ها 

روی پا ایستادن و رفتن 
و آمدن، زود بیدار شدن 

و کم خوابیدن و انجام 
کاری بدون تنوع، برخورد 

با مشتریانی که هر کدام 
خواسته های متفاوتی در 

مورد طبخ نان دارند. 
حالا به این حجم کار 

باید رعایت پروتکل های 
بهداشتی را هم اضافه 
کرد. در نهایت تفاوتی 

نمی کند کار چقدر سخت 
و طاقت فرساست. مهم 

حفظ سلامتی مردمی 
است که در این دو سال 

انواع و اقسام اضطراب ها 
را پشت سر گذاشته اند 

و نیاز دارند لااقل این 
خوراک همیشگی در 

سفره شان سالم باشد

محمد معصومیان
گزارش نویس
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همه گیــری باعــث شــد بــا عینــک جدیــدی 
بــه اتفاقــات ســاده و روزمره نــگاه کنیم. حالا 
وقتــی جایــی می رویــم انــگار در کنــار دیدن 
اتفاقــات عــادی چشــم مان درگیــر رعایــت 
پروتکل هاســت؛ به نظر بــه قابلیت جدیدی 
دست پیدا کرده ایم که جابه جایی ویروس ها 
را اطرافمان می بینیم. تا همین دو سال پیش 
سوپرمارکت ها دستمال را روی میز شیشه ای 
می کشیدند و بعد با همان خاک روی بسته ها 
را می گرفتند و می دادند دست مشتری بدون 
توجــه به اینکه امــکان دارد درحــال جابه جا 
کــردن ویــروس باشــند یــا روی میــز کافه هــا  
و  ادویــه  و رســتوران ها چیــزی جــز ظــروف 
دســتمال کاغذی نبود و حالا الکل هم به آن 
اضافه شــده و همین طور نانواها که با همان 
روش قدیمی و بی حوصله دست ها را بعد از 
گرفتن چانه خمیر به پیشــبند می کشیدند... 
این اتفاقات ساده را حالا به نام بی توجهی به 
پروتکل های بهداشتی می شناسیم و کسی از 
آنها به سادگی عبور نمی کند و این حق را دارد 
که با دیدن این اتفاقات غیربهداشتی شکایت 

خود را به اطلاع مسئولان برساند.
یکی از صنوفی که بیشترین شکایات را در 
این مدت به خــودش اختصاص داده صنف 
خبــازان بوده اســت. ســری بــه چنــد نانوایی 
تهــران می زنم تا دلیل این عــدم رعایت را از 
زبان مردم و شــاطرها بشــنوم؛ مردانی که هر 
روز، ساعت ها کاری طاقت فرسا را در کنار تنور 
داغ تجربه می کنند.صدای اذان ظهر در یکی 
از محــلات شــرق تهــران به گوش می رســد و 
نانوایی بربری، تازه پخت را شروع کرده و عطر 
نان گرم کوچه را پر کرده اســت. تمام درهای 
نانوایی بسته است و نان ها از دریچه شیشه ای 
به دست مشــتریان می رسد. به نظر می رسد 
تصــور کارگــران نانوایی این اســت کــه فقط از 
مشــتری ها ویروس می گیرنــد. داخل نانوایی 
یک نفر با ماسک مشغول چانه گرفتن است 

و آن یکی با ماســک کهنه ای روی چانه نان را 
داخل دســتگاه چرخــان تنور می گــذارد. یک 
نوجــوان هــم بــا ماســک تمیــزی روی دهان 
و دمــاغ مشــغول جــارو کــردن کــف مغــازه 
اســت. اینکه چرا حالا و درحالی که پخت نان 
شروع شــده تمیزکاری می کنند اولین سؤالی 
اســت که ذهنم را درگیــر می کند.چهار نفر با 
فاصله ای کمتر از نیم متر در صف ایستاده اند 
و از ایــن چهــار نفــر یکی هم ماســک نــدارد. 
نان که از تنور درمی آید مرد چانه گیر، پشــت 
پیشخوان می ایســتد. چون دستگاه کارتخوان 
داخل مغازه اســت کارت بانکی را از مشــتری 
می گیرد، کارت می کشــد و با همان دســت ها 
نان را به دست مشتری می رساند و کسی هم 
شــکایتی نــدارد. نوبت به من کــه آخرین نفر 
هســتم می رســد و می بینم چانه گیر با همان 
دســتی کــه کارت را از مــن گرفته مشــغول ور 
رفتن با خمیر می شــود. صدایش می کنم که 
با اخمی پیش می آید. سلام و علیک و خسته 
نباشید گرمی می کنم و بعد از معرفی خودم 
به او اطمینان می دهم که قرار نیست آدرسی 
از محل کار او در گزارشم باشد. در را باز می کند 
و از مــن می خواهد بروم داخــل. هرم گرمای 
داخل برای چند ثانیه لذت بخش است و بعد 
دلم می خواهد لباسم را  کم کنم. وقتی متوجه 
حالتم می شود می گوید: »می بینی چقدر گرم 
اســت؟ حالا فرض کــن روزی 8 ســاعت قرار 
باشــد این ماسک لعنتی روی صورتت باشد، 
می توانی تحمل کنی؟« می پرســم چرا وقتی 
دســت بــه کارت می زنید از مــواد ضدعفونی 
اســتفاده نمی کنید؟ مردی کــه روبه روی تنور 
ایستاده می گوید: »می دانی روزی چند بار باید 
ایــن کار را بکنیــم؟ واقعاً اگر خــودت جای ما 
باشــی حاضری روزی 100 بار الکل به دستت 
بزنــی؟« پاســخی در ذهنم نیســت اما شــاید 
بتوان از دســتکش استفاده کرد یا کارتخوان را 
در اختیار مردم گذاشت اما این مردان آنقدر 
خســته هســتند کــه نمی خواهــم با ســؤالاتم 
عصبی شــوند.صف نانوایی سنگکی در مرکز 

پروتکلخاصشاطرهاوچانهگیرها
مشاهده میدانی رعایت موازین چند نانوایی در نقاط مختلف تهران 

تهران آن هم عصر یک روز سرد زمستانی باید 
هم شــلوغ باشد. مردم با شال و کلاه و ماسکی 
کــه تا زیر چشــم بــالا کشــیده اند بــا فاصله کم 
ایســتاده اند و داخــل مغازه اما هیچکــدام از 4 
کارگر ماسکی به صورت ندارند. باهم بگو بخند 
می کنند و مردم در ســکوت کار طبخ را تماشــا 
می کنند. مردی که نان را به مشتری می رساند 
دســتش را بــه موهایش می کشــد، پاروها را جا 
به جا می کند برای بقیــه چایی می ریزد و بعد 
از خوردن چای دور دهانش را پاک می کند و... 
گویــی، لجبازانه نمی خواهد چیــزی را رعایت 
کنــد. زنــی از اتومبیل پیاده می شــود اما بعد از 
چند دقیقه دوباره سوار می شود و به همسرش 
می گوید: »اصلًا رعایت نمی کنند« آنقدر بلند 
می گویــد که به گــوش نانواها هم برســد اما به 
نظــر از این جمله هــا زیاد می شــنوند.اینجا در 
غرب تهران هر نانی بخواهید در یک مجموعه 
تولید می شود و مردم از بیرون مغازه تا داخل 

پشت هم صف کشیده اند؛ صفی برای سنگک، 
صفی برای بربری و صفی برای تافتون. آنقدر 
شــلوغ و درهم برهم است که نمی توانی هیچ 
تصــوری از رعایــت بهداشــت داشــته باشــی. 
نانواها در فاصله ای کم از مردم بدون ماســک 
پشت تنور ایستاده اند و نفس مردم به خمیرها 
می رسد، حتی دور میز فلزی بیرون مغازه هم 
مردم تنگ هم ایستاده اند. مردی با دو ماسک 
روی هم دائم ســرفه می کند اما کسی توجهی 
ندارند و همچنان شانه به شانه ایستاده اند.در 
تمام ایــن نانوایی ها بالاترین امتیاز به نانوایی 
سنگکی در شمال شرق می رسد. دو مرد داخل 
مغــازه با ماســکی تمیز مشــغول کار هســتند. 
بــاز اســت و روی  پنجره هــای نانوایــی کامــلًا 
شیشــه مغازه با چند نوشــته از مردم خواسته 
شــده فاصله اجتماعی را رعایت کنند و کارت 
بانکــی مبلــغ نان را خودشــان بکشــند. جالب 
ایــن اســت کــه مــردم هــم در صف بــا فاصله 

ایستاده اند و به هشداری هر چند تکراری گوش 
داده انــد. کمی می ایســتم تا خلوت تر شــود. از 
یکی از شــاطرها می پرســم چه شــد که اینقدر 
پروتکل ها را به صورت جدی رعایت می کنند؟ 
مرد جوان توضیح می دهد که آنها هم ابتدای 
همه گیری خیلی جدی نمی گرفتند: »راستش 
یک اتفاق باعث شــد که جــدی بگیریم. یکبار 
یکی از مشــتریان ما بعد از گرفتــن نان جلوی 
چشــممان نان را روی صندلی رها کرد و رفت. 
خیلــی با شــریکم در فکــر رفتیم و اصــلًا به ما 
خیلــی برخورد. بعد از چنــد ماه هم جفتمان 
درگیر بیماری شــدیم و نانوایی بسته شد. الان 
یک ســال است که سعی می کنیم همه چیز را 
جــدی بگیریم تا مردم با خیــال راحت تر از ما 
نان بخرند. خیلی ها می آیند اینجا از ما تشــکر 
می کننــد و از نانوایی هــا دیگــر می گوینــد. ولی 
مــا خوب می دانیم چقدر همین ماســک زدن 
دم کوره ســخت اســت و همکاران دیگر شــاید 

نتوانند.« ســختی کار نانوایی بر کســی پوشیده 
نیست. 

کافی اســت چند دقیقه کنار تنور بایســتیم 
تــا ســختی کار را بفهمیــم، ســاعت ها روی پــا 
ایســتادن و رفتن و آمدن زود بیدار شــدن و کم 
خوابیدن و انجــام کاری بدون تنوع، برخورد با 
مشــتریانی که هر کدام خواســته های متفاوتی 
در مــورد طبخ نــان دارند... حــالا به این حجم 
کار بایــد رعایت پروتکل های بهداشــتی را هم 
اضافه کرد. در نهایت تفاوتی نمی کند کار چقدر 
سخت و طاقت فرساست. مهم حفظ سلامتی 
مردمی اســت که در این دو سال انواع و اقسام 
اضطراب ها را پشت سر گذاشته اند و نیاز دارند 
لااقــل ایــن خــوراک همیشــگی در سفره شــان 
سالم باشــد. البته در این میان نمی توان همه 
تقصیرهــا را گــردن نانوایــان انداخــت و نقش 
نهادهای نظارتی و پیگیری های آنها هم شرط 

رعایت پروتکل هاست.


